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 تشابه عاشقانه‏های ایرانی

با عاشقانه‏های هندی و اروپایی

باعث افتخار است که این فرصت را به من داده‏اید 
تا در مورد خود و کار پژوهشــی‏ام، به‏خصوص این 
کتاب که امروز مورد توجه شماســت، خدمت‌تان 
سخنی عرض کنم. ۳۰ سال پیش برای اولین‌بار 
در دوره نوجوانــی خود، علاقه‏مند به ایران و زبان 
فارسی شدم. وقتی شروع به نوشتن پایان‏نامه کردم 
زیر نظر مرحوم استاد لوئیس در دانشگاه شیکاگو، 
کمی از ادبیات انگلیســی، فرانسوی، ایتالیایی، 
یونانی و عربی خوانده بــودم و درنتیجه برخوردم 
با ادبیات فارسی، خواه‏ناخواه از دیدگاه تحقیقی 
شــکل گرفت. من که خیلی به داستان عاشقانه 
در ادبیات فارســی که اوج شهرتش در آثار نظامی 
گنجوی اســت، علاقه‏مند شــده بودم، کنجکاو 
شدم چگونه این نوع ادبی ظاهر شده است و چه 
روابطی هست میان این پدیده و ادبیات زبان‌های 
مجاور آن. از ایــن بابت، خیلی مدیون تحقیقات 
مهــم بعضی از ســتارگان این رشــته هســتم که 
به‌خاطر زمان فقط از چند نفر نام می‏برم. کسانی 
مثل؛ مجتبی مینوی، مینورسکی، محمدجعفر 
محجوب، صادق هدایت، محمد روشــن، حسن 
ذوالفقــاری و دیک دیویس که داســتان »ویس و 
رامین« را به شــعر انگلیسی زیبا برگردانده است و 
درواقع جذابیت همین داستان مرا متقاعد کرد که 

از آن به‏عنوان محور پژوهش استفاده کنم. 
مــن اطلاعات جدیدی در مورد تاریخ و منشــأ 
داســتان عاشــقانه، اضافه نکردم. شــاید ارزش 
ایــن پایان‏نامه به خــود چارچــوب ارزش ادبیات 
تطبیقی است. از طریق این چارچوب، پایان‏نامه 
به درهم‌تنیدگی »ویس و رامین« و داستان عاشقانه 
فارســی به‏طورکلی در تاروپود فرهنگ مشــترکی 
اشاره می‏کند که از نظر منطقه‏ای، فقط به منطقه 
خاورمیانــه یا فرهنگ‏های اســامی هم منحصر 
نمی‏شود؛ بلکه با فرهنگ اروپا و هند هم تشابهات 
عجیب‌وغریبــی دارد. بحــث مــن این اســت که 
تبادل مأخذ عنصری ‌است در این درهم‏تنیدگی، 
ولــی عــاوه بــر آن در طــرز تفکر، شــیوه‏های 
داستان‏سرایی، تکنیک شخصیت‏پردازی، مفاهیم 
عشــق و جوانمــردی و افق انتظــارات خواننده، 
همان تشابهات آشکار می‏شوند. بنابراین پیامی‌که 
می‏خواســتم بــه همکارانی کــه خارج از رشــته 
خودمــان تخصص دارند برســانم، این اســت که 
تاریخ عشــق رمانتیک را ـ به‏عنوان مفهوم آرمانی 
یا به‏عنوان ژانر ادبی ـ بدون نظر به آثار فارسی‏زبان 
که نقش مهم و حتی محوری در این جریان بازی 

کرده‏اند، نمی‏توان دید.
 از کارهای اخیرم دراین‌زمینه کتاب جدیدی است 
که در سال ۱۴۰۴ منتشر شد به‌نام »عشق در چلیپا«. 
این کتــاب راه و روش پایان‌نامه را مشــخص می‏کند؛ 
اینکــه چرا این نوع ادبی در آغاز ســده پنجم، اهمیت 
و شــکوفایی یافت. دراین‌زمینه خیلی تأمل کرده‏ام در 
قول حکیم فردوســی که می‏فرماید: »تو این را دروغ و 
فســانه مدان/ به رنگ فسون و بهانه ندان/ از او هرچه 
انــدر خورد با خرد/ دگر بــر ره رمز و معنی برد«. به‌نظر 
من ایــن قول، به نوآوری تکنیک‌هــای جدید که برای 
ســاختن معانی مهم است، اشــاره می‏کند؛ نه‌فقط از 
طریق روایات قصص الانبیا و... بلکه برخی از راه رمز. 
این یعنی، داستان ـ چه تاریخی چه تخیلی ـ نوعی طرز 
نگرش به دنیا باز می‏کند که ما می‏توانیم وارد آن شویم و 
از آن یاد بگیریم. فخرالدین اسعد گرگانی هم همین فکر 
را مطرح می‏کند. درحقیقت »ویس و رامین« داستان 
واحدی نیســت؛ بلکه عبارت اســت از چند داســتان 
که هریــک از نظر فاعل گوینده معنی‏دار اســت. این 
فکری اســت نزدیک به مفهوم چند‏صدایی که منتقد 
ادبی میخائیل باختین مطرح کرده‏ اســت و به زمینه 
فکری ابوعلی‏سینا نیز ـ که بر اهمیت تخیل در فرآیند 

معنی‏یابی یا معنی‏سازی توجه دارد ـ نزدیک است.

ایران‌شناس آمریکایی
کمرون کراس

نخســتین منظومه عاشقانه فارسی و اثری یگانه اســت. اولًا در این 
منظومه چیزهایی هســت که با معیارهای عفت‌کلام دوره‏های بعد 
سازگار نیست. اینها البته این اثر را منحصربه‏فرد کرده، ولی به‏هرحال 
این ســنت‏های قدیمی در قرن‏های بعد، کمی به‌حاشیه‌رانده‌شده 
است؛ قدری از این به‌حاشیه‌رفتن به‌خاطر همین بی‏پروایی مندرج 
در آن است. بااین‌همه در دوره اول این منظومه عاشقانه تاثیر فراوانی 

داشته و برای مثال، نظامی گنجوی بسیار از آن متاثر است.
اقلیم بعدی یا دیگر اقلیم داستان‏های عاشقانه ایرانی، »شاهنامه« 
اســت به‌اضافه »خســرو و شــیرین« و »هفت پیکــر« نظامی. این 
منظومه‏های اولیه، یک مجموعه هستند و یک اقلیم؛ یعنی در اینجا 
عشق، عشق زمینی و کامجویانه است، صحبتی از عرفان و این‌چیزها 
نیست و یک ویژگی مشترک بین همه اینها هم این است که در آنها، 
زنان خود در کار عشــق فعال هســتند. اقلیم دیگر، اقلیمی اســت 
که نام‌اش را »عشــق عذری« گذاشــته‏اند. دلیل این نام‌گذاری این 
است که در عربی به قبیله بنی‏عذره منسوب بوده که مانند »لیلی و 
مجنون«، شخص عشق خود را ابراز، سپس عفت می‏ورزیده است. در 
ایران و در زبان‏های اروپایی بدان؛ »عشق پاک« و »عشق افلاطونی« 
نیز می‏گویند و به‏کلی با آن عشق کامجویانه متفاوت است. اساس این 
نوع عشق، گریه و زاری، تضرع و سوزوگداز است؛ نه کامجویی و این 
از کشورهای عربی و از طریق آندلس به اروپای قرون وسطا می‏رود و 

در آنجا آدابی پیدا می‏کند.
اقلیم بعدی که از همه غنی‏تر است و دنیا را پُر کرده، اقلیم عرفانی 
است. اقلیم عشق عرفانی اصلًا از جریان زهد شروع شد. در قرن‌های 
اول و دوم، تصوف زاهدانه داشــتیم و اتفاقاً یک زن در تحول تصوف 
زاهدانه به تصوف عاشقانه، نقش داشته است.  اقلیم بعدی در اوایل 
دوره صفویه و بر اثر تحولاتی که اتفاق افتاد و رفت‌وآمد با هند به‌وجود 
می‏آید. در این دوران شــاهد مکتبی هستیم به‌اسم مکتب وقوع که 
محور اصلی آن، روابط عاشــقانه اســت به زبان خیلی روشن و شرح 
اتفاق‏هایی‌که بین عاشق و معشوق می‏افتد. نکته‏های ریزی را که در 

روابط عاشقانه است، در آثار مکتب وقوع می‏توان خواند. 
بعد می‏رســیم به مشــروطه کــه تصویر معشــوق به‌کلی عوض 
می‏شــود. در مشــروطه، معشــوق از آن چیزهای ریشــه‏ای فاصله 
می‌گیرد. در دوره معاصر، چند گرایش دیده می‏شود. در همین‌دوران 
برای اولین‌بار رابطه زن و مرد و عشــق‌زنانه به‌معنی امروزی، در شعر 
معاصر بدون کلیشه‏ها، دیده می‌شود. به‌خصوص ظهور دو زن؛ یکی 
سیمین بهبهانی و دیگری هم فروغ فرخزاد که این وضعیت جدید را 
ایجاد کردند و برای اولین‌بار از زبان زنان هم وصف معشوق، عشق و 

تمنای این‌چیزها را شنیدیم. 

اهمیت ترجمه‏ گرجی »ویس و رامین«  �
 گودرز رشتیانی

استادیار دانشکده مطالعات جهان
تقریباً 100ســال بعد از ســرایش متن فارســی 
 ـمتــن »ویس و   ـحــدود ســال ۱۰۵۴ میلادی 
رامین« به زبان گرجی ترجمه شد. در این‌دوره منطقه قفقاز دارای سه 
رکن فرهنگی و هویتی بود. یک بخش بسیار وابسته به فرهنگ ایرانی 
بود، بخشی دیگر وابسته به فرهنگ گرجی و بخش دیگر، وابسته به 
فرهنگ ارمنی. شاعری‌که خیلی خوب فارسی می‏دانست، ادیبی 
برجسته در زبان گرجی بود و ما از نام‌ونشان او اطلاع دقیقی نداریم، 
 ـالبته در  تصمیم گرفت با ترجمه بیت‌بیت این منظومه به زبان گرجی 

 ـانقلابی فرهنگی را رقم زند. قالب یک متن غیرشعری ولی آهنگین 
تــا آن‌زمان ادبیات و فرهنگ گرجی، خیلی مذهبی و تحت‌تاثیر 
ادبیات کلیســایی بــود و ترجمه این منظومه باعث شــد که فضای 
فرهنگی و ادبی گرجســتان به‏کلی تغییر پیــدا کند و تبدیل به یک 
فضای فرهنگی زمینی و بزمی شود. مجموعه‏ای در طول تقریباً ۱۰۰ 
سال بعد از ترجمه این‌متن در زبان گرجی پدید آمد که یک مجموعه 
۲۴ تایی اســت؛ به‌ویژه در دوره ملکه تامار که یک بانوی فرهیخته و 
البته خیلی برجســته در تاریخ گرجستان و قفقاز است و در متون و 
منابع فارسی هم نام‌اش خیلی زیاد تکرار شده است. این مجموعه، 

موج خیلی سهمگین ادبی را پدید آورد.
تاثیر فرهنگ ایرانی به زبان فارسی بر زبان گرجی، البته تداوم پیدا 
کرد. شاهنامه فردوســی هم به زبان گرجی ترجمه شد، روایت‏های 
گرجی از شاهنامه هم در جای‌جای مختلف گرجستان پدید آمد که 
متاسفانه نسخه مکتوب آنها ازدست‌رفت و بعدتر در دوره صفویه که 
گرجستان در حاکمیت مستقیم ایران قرار گرفت، بار دیگر شاهنامه 

فردوسی مستقیم به زبان گرجی ترجمه شد. 

در ســال ۱۸۸۴ بــرای اولین‌بار ایــن متن گرجی با نــام »ویس 
رامیانی« تصحیح شد. در زمان اتحاد جماهیر شوروی و در سال‏های 
۱۹۳۸ و ۱۹۶۰، تصحیح‏هــای مجــددی از »ویس و رامین« گرجی 
انجام شد. در سال ۱۹۶۲، دو ایران‏شناس برجسته تصمیم گرفتند 
که تصحیح جدیدی از »ویس رامیانی« گرجی انجام شود. همین دو 
ایران‏شناس بزرگ، سال ۱۳۴۹ تصحیح جدیدی از »ویس و رامین« 

فخرالدین اسعد گرگانی را در ایران منتشر کردند.
به‌هرحال شناخت بهتر و دقیق‏تر متن فارسی »ویس و رامین«، 
مرهون ترجمه گرجی اســت؛ زیرا این بازگردان در یک فاصله زمانی 
خیلی نزدیک انجام شده بود، مترجم آن بسیار وفادار به متن فارسی 
بود، بیت‌بیت آن را ترجمه کرده بود؛ بنابراین وقتی فقط سه نسخه 
فارســی از »ویس و رامین« در بریتانیا، بمبئی و تهران وجود داشت، 
متــن گرجی بســیار کمک کرد بــه اینکه یک تصحیــح  پاکیزه‏تر و 
کامل‏تری از متن فارسی به‌عمل آید. نظر مینورسکی بر این بود که؛ 
»ویس و رامین« فخرالدین گرگانی، اثری با بن‏مایه اشــکانی است و 
متن گرجی هم این را اثبات می‏کند و خود مینورسکی هم احتمالًا از 
این آگاه بود که در این متن گرجی، کلمات زیادی از زبان فارسی برای 

اولین‌بار به‌صورت واژه وارد زبان گرجی شده است.

اهمیت دستکاری‏های اســعدی‌گرگانی در اصول  �
عشق رمانتیک

 نیما ظاهری/ مترجم کتاب 
درباره عشق بسیار گفته‌اند و شنیده‏ایم و یکی از 
قدیمی‏ترین این نظریات شاید دیدگاه افلاطون 
باشــد در کتاب »ضیافت« که از عشــق به‌منزله 
زخم بزرگ بدوی که به بشر وارد شده است، یاد می‏کند. او می‏گوید که 
انسان در آن روزگاران شکل گرد داشت، پشت و پهلوهایش دایره‏ای 
را تشــکیل می‏دادند و از آن گذشته دارای چهار دست و چهار پا بود 
و دو چهره کاملًا همانند هم داشت. این آدمیان دایره‏ای‏شکل آنقدر 
نیرومند و بــرای خدایان خطرناک بودند که زئوس ناچار شــد برای 
محدودکردن قدرت‌شان، آنها را به دو نیم تقسیم کند. ریشه میل ما 
به دوست‏داشتن یکدیگر، می‏گویند همین است. نکته مهم در این 
روایت، تاکید بر غریزی‏بودن عشــق است. تنها کافی‌است که شما 
با نیمه دیگر روبه‏رو شــوید و به‌محض اینکه چنین شد، هرگز به میل 
و رغبت خویش، از مقصودتان دســت نخواهید کشید. این افسانه و 
این‌ نظریه به‌صورت ناشــناس به ســرزمین‏های ایران و عرب هم راه 
پیدا کرد، مباحث بسیار جدی‌ای درباره آن درگرفت و امروزه بی‏اینکه 
دیگر اعتقادی داشته باشیم که ما موجوداتی دایره‏ای‏شکل بوده‏ایم، 
همچنان باور داریم به عشــق در نگاه اول و همچنان احتمالًا دنبال 

نیمه گمشده‏مان هستیم. 
گفته می‏‏شود که اصمعی لغت‏شناس قرن دوم هجری، از عرب 
بادیه‏نشینی درباره معنای عشق ســوال کرد و چنین پاسخ شنید: 
»بزرگ‌تر از آن است که دیده شود و از چشم انسان‏ها پوشیده است؛ 
زیرا مانند آتش نهفته در سنگ چخماق، در سینه پنهان است و وقتی 
به آن زده شود، آتش می‏سازد و این آتش تا زمانی‌که تنها بماند، نهفته 
خواهد بود. عشق نوعی جنون اســت. جنون انواعی دارد و عشق، 
یکی از آنهاست.« در قرن‏های متمادی، عشق به‌منزله نیرویی بیرونی 
شناخته می‏شد که به مردم هجوم می‏برد، بدن را ناتوان می‏کرد و روح 
را آشفته می‏گرداند. افلاطون در رساله »فایدروس« توضیح می‏دهد 
که روح عاشــق در جنون‌اش، نه شــب می‏خوابد و نــه روز آرام و قرار 
دارد. آموزه‏های جالینوسی نیز بر این باورها صحه می‏گذاشت. میل 
بی‏امان ناشی از عشق، منجر به بروز بیش از حد صفرای سیاه و تشنج 
و جنون می‏شــود. این بن‏مایه‏ها، هم در داستان‏های یونانی، هم در 
داستان‏های عاشقانه ایرانی بسط بسیاری پیدا کردند و مبنا و پایه‏ای 
شدند برای سرودن بســیاری از منظومه‏های عاشقانه. متاسفم که 
اکنون مجبورم بحث درباره عشق را متوقف کنم. در کتاب مورد بحث 
امروز، بحث خیلی جالبی درباره سیر عشق انجام شده که می‏توانید 

آنجا آن را دنبال کنید.
اگر در یک کتاب شما نام دو شخص را ببینید که در کنار همدیگر 
قرار گرفته‌اند، بی‏تردید چیزی که به ذهن شما متبادر می‏‏شود این 
است که با داستانی عاشقانه روبه‏رو خواهید بود و پیش‌ازآنکه کتاب را 
باز کنیم، از قبل می‏دانیم که به یک‌جفت عاشق نیاز داریم و یک مانع 
باید بین آنها باشــد تا داستان را جالب کند. بدون این هسته اصلی، 
هیچ داســتانی به‌وجود نمی‏آید. همچنین لازم اســت که مطمئن 
شــویم، عاشقان با هم جور هســتند. ما باید بخواهیم که آنها با هم 
باشــند و زمانی‌که به‌اقتضای اوضاع و احوال، میان آنان فراق افتد، 

احساس تأثر کنیم. بنابراین عناصری از جنس مویه‏ها، تک‏گویی‏ها 
و گفت‏وگوها احتمالًا ملحقات این فهرست باشند و اگر من تعدادی 
داســتان عاشــقانه برایتان تعریف کنم که تغییراتی در این ساختار 
داده‏اند، مجموعه‏ای از انتظــارات در مورد چگونگی پیش‏رفتن هر 
داســتان درباره عاشقان، در ذهن شما شکل خواهد گرفت. هانس 
رابرت یاس در نظریه‏اش درباره داســتان‏های عاشقانه، این فرآیند را 
زیر عنوان »افق انتظارات« نظریه‏پردازی کرده اســت. این قراردادها 
در طول قرن‏ها تغییر اندکی می‏کنند و همین عدم‌تغییر آنی، نشانگر 
پایداری این ژانر است. این چیدمان بنیادی، داستان‏های عاشقانه یا 
رمانس‏ها را در میان پایدارترین اشــکال ادبی قرار می‏دهد. علاوه بر 
»ویس و رامین«، »لیلی و مجنون«، »وامق و عذرا«، »ورقه و گلشــاه« 
 ـکه طیف  و حتی در داستان »بیژن و منیژه« شاهنامه فردوسی هم 
 ـدقیقاً این ســاختار داستان‏های  عظیمی از ژانرها را در بر می‏گیرد 
عاشقانه رعایت‌شده است. حافظ شاید بهتر گفته باشد: »یک قصه 
بیش نیست غم عشــق این عجب/ کز هر زبان که می‏شنوم نامکرر 
است«.  خیلی جالب است که اغلب داستان‏های عاشقانه بسیار به 
همدیگر شــبیه‏اند، فقط در یک‌ســری جزئیات با هم تفاوت دارند و 
احتمالًا به‌لحاظ ساختار، بین ماجرای آن عرب بادیه‏نشین و داستان 
عاشقانه‏ای که دوستان جوان من می‏نویسند، فرق چندانی نتوانید 
پیدا کنید. اما پرسش اصلی این است که در میان این‌همه داستان 
عاشــقانه شبیه‌به‌هم، چه‌چیزی »ویس و رامین« را از دیگران متمایز 
می‏کند. نقطه قوت و قدرت »ویس و رامین« درواقع گذشــته از هنر 
شاعری سراینده آن، در همین دستکاری‏هایی است که فخرالدین 
اســعدگرگانی در مفروضات ما از اصول عشق رمانتیک می‏کند و در 
منظومه‏اش و شخصیت‏هایش، قوانین بسیاری را صریحاً یا تلویحاً زیر 

پا می‏گذارد.
نخســتین گام برای پی‌بردن به این قوانین، آشــنایی با منظومه 
موردنظرمان است که متاسفانه حتی در حوزه پژوهش‏های فارسی 
نیز چندان شناخته‏شده نیست. جای تأسف دارد که جز چند مقاله 
انگشت‏شمار، هیچ کار جدی‌ای درباره »ویس و رامین« انجام نگرفته 
اســت و فصل نخست این کتاب یعنی »داستانِ داستان«، سعی در 
جبران همین کمبــود دارد. این فصل با خلاصه‏ای از همه مطالبی 
که درباره نویسنده »ویس و رامین«، اوضاع زندگی و منابع احتمالی 
شعرش می‏دانیم یا می‏توانیم حدس بزنیم، آغاز می‏‏شود و خواهیم 
دید که »ویس و رامین« در قرن‏های اول حیات خود، بسیار موفق بود 
و اگرچه این منظومه در قرن هفتم هجری رو به فراموشی رفت، ولی 
هنــوز هم می‏توان رد پا و اثر آن را یافت. برای مثال در دوره ایلخانی، 
قطعــه معروف ده‌نامه بدل به ژانر فرعی محبوبی شــد و شــاعران از 
آن تقلید کردنــد. بااین‌حال این منظومه پــس از قرن نهم هجری، 
در هاله‏ای از ابهام فرو رفت و فقط به‌خاطر شــهرت‌اش و شماری از 

تک‏بیت‏های معروف‌اش، فراموش نشد.
در قرن نوزدهم میلادی پژوهشــگران اروپایــی که به ارزش‏های 
تاریخی و فلســفی این اثــر پی بردند، خیلی زود به آن توجه نشــان 
دادند؛ اما صرفاً به‌منزله نمونه‏ای ادبی. آنها تمایل داشــتند این اثر 
را نفرت‏انگیز بدانند و چندان به آن نپرداختند. ساختارشکنی‏های 
داســتان کــه خلاف عرف و شــرع و اینها بود، باعث شــد که وحید 
 ـاین‌گونه بنویسد: »نظامی در نظم   ـمصحح آثار نظامی  دستگردی 
»خسرو و شــیرین« و »لیلی و مجنون«، عشــق و عفت را به سرحد 
کمال تعریــف، توصیف و ترویج کرده و گویــی از نظم‏کردن گرگانی 
»ویس و امین« که درحقیقت افسانه‏ای‌اســت زشــت، کتابی‌است 
دشمنِ ناموس و خصم تاریخ عظمت اخلاقی ایران، بی‏نهایت متأثر 
شده است.«  در فصل دوم کتاب، اشاره‏های خیلی جالبی به بحث 
ژانر شــده است. در فصول ســوم، چهارم و پنجم و در هر فصل، یک 
شخصیت از شخصیت‏های اصلی »ویس و رامین« محور قرار گرفته و 

ضمن آن، مطالب خیلی جالب ارائه شده است.  
دربــاره ترجمه کتاب هم باید عرض کنــم، تا آنجا که ممکن بود 
کوشــیدم تا به متن اصلی وفادار بمانم اما بیش‌ازاین، با این اسلوب 
کتاب را به فارسی برگرداندم که اگر نویسنده آن می‏خواست این کتاب 
را به فارسی بنویسد چگونه می‏نوشت. قریب به دو سال با شور و ذوق، 
دوشــنبه‏ها از ســربالایی خیابان دربندی بالا می‏رفتم و خط‌به‌خط 
این ترجمه را با خانم میرصادقی می‏خواندیم. یکی از دشواری‏های 
این ترجم،ه ارجاعات بســیار زیادش بود. نمونه انگلیســی تک‏تک 
کتاب‏هایــی را که کمرون به آنهــا ارجاع داده بود، نــگاه کردم که از 
ارجاع‏دهی نویسنده مطمئن شــوم. آنهایی را که به فارسی ترجمه 
شده بود، گشتم و در متن فارسی پیدا کردم که مخاطبان فارسی‏زبان 

بتوانند به متن ترجمه‏شده، مراجعه کنند.

ژاله آموزگار: 
من شخصیت دایه را 
در مجموعه »ویس و 
رامین« بیشتر از آنچه 
کمرون کراس اشاره 

کرده است، مهم 
و کلیدی می‏دانم. 

برعکس شهرو، مادر 
ویس که تطمیع 

می‏‏شود و مطابق 
میل موبد شاه عمل 
می‏کند، دایه اگرچه 

در موقعیت‏های 
مختلف خلعت و انعام 
دریافت می‏کند، ولی 
هرگز به‏دلیل حرص 
و طمع کاری خلاف 

خوشبختی و منافع 
ویس انجام نمی‏دهد

گودرز رشتیانی: 
متن گرجی بسیار 

کمک کرد به اینکه 
یک تصحیح  پاکیزه‏تر 

و کامل‏تری از متن 
فارسی به‌عمل آید. 
نظر مینورسکی بر 

این بود که؛ »ویس 
و رامین« فخرالدین 

گرگانی، اثری با 
بن‏مایه اشکانی است 
و متن گرجی هم این 

را اثبات می‏کند و خود 
مینورسکی هم احتمالًا 

از این آگاه بود که 
در این متن گرجی، 

کلمات زیادی از زبان 
فارسی برای اولین‌بار 
به‌صورت واژه وارد 

زبان گرجی شده 
است

چون شاید اول شاعری بود که به منظومه‌سرایی عاشقانه دست زد. 
آن‌هم نه گفتن از عشق، از باب گشودن راهی به معنویت و عرفان 
و اخلاق. فخرالدین داســتان عاشــقانه بازمانده از اســطوره‌های 
باستان و دوران اشکانیان را بهانه‌ای می‌‌بیند برای گفتن از زشتی‌ها 

و واقعیت‌های جهان. به قول خود فخرالدین:
چو برخوانَد کسی این داستان را / بداند عیب‌های این جهان را

او چنان واقع‌گرایانه به انســان و رفتارهــای او می‌نگرد و برخلاف اغلب 
شاعران و اهل ادب از ایده‌آلیسم معمول برای ساختن انسانی طراز اخلاق و 
دین دوری می‌جوید که حتی زشت‌کاری‌ها، پنهان داشتن‌ها و فرومایگی‌های 

شخصیت‌های داستان را با شاه‌بیتی به دیده اغماض می‌نگرد:
نباید سرزنش کردن بِدیشان / که راهِ حُکمِ یزدان، بَست نتوان

چنیــن نگاهــی به انســان و جهــان کــه هــم تقدیرگرایانه اســت و هم 
خداپرســتانه و هم درعین‌حال، واقع‌گرایانــه و نیز انتقادی، همچون کیمیا 
در فرهنگ و تاریخ این ملک، کمیاب اســت. در جامعه‌ای که همواره منتظر 
جهان‌برهم‌ریزان هزاره‌ و سوشیانس‌هاست و قبای انسان کامل را بر هر شاعر 
و شــاه و شیخی می‌خواهد ببیند و بســنجد و چون نمی‌یابد، برای هر کس 

برچسبی از عیب و نقص بسزا یا ناسزا برمی‌نشاند و خود همزمان در جایگاه 
دادرس و دادســتان و جلاد می‌نشــیند و حکم می‌دهد و اجرا نیز می‌کند؛ 
ســخن فخرالدین و داستان او ذنبی اســت لایغفر. در این محکمه عمومی، 
منظومه‌ســرا محکوم است چون انســان را به‌مثابه انسان می‌بیند و جهان 
را دچار به عیب‌های عیان. فخرالدین خالق را می‌شناســد و می‌پرستد، اما 
بر عیب‌های مخلوقات او چشــم نمی‌بندد. عیب‌هایی که هر چشمی اگر با 
دســتمال تیره انگاره‌های رسمی و فرهنگی بسته نباشــد، آنها را تواند دید. 
فرهنگ عمومی اما تا سده‌ها و شاید تا همین امروز، می‌پسندد دستمال بر 
چشــم داشته باشد و ذهنیت ایده‌آل را به جای عینیت رئال بنشاند. جهان 
را کامــل می‌بیند و انســان را کامل می‌خواهد. در چنیــن جامعه‌ای، طبعاً و 
طبیعتاً جایی برای پر و بال گرفتن اندیشمندی چون فخرالدین اسعد گرگانی 
و خوانده شدن منظومه‌اش نمی‌ماند؛ حتی اگر به سترگی و زیبایی و ظرافت 
ویس و رامین باشد. او زندانی فرهنگی است که واقعیت را سانسور می‌کند و 
راه بر سانسورچیان فرهنگ می‌گشاید. چراکه فرهنگ ایده‌آلیستی ابزارها 
و بهانه‌های عیب‌‌جویی و ایرادگیری بر متون ادبی و تولیدات فرهنگی را در 
اختیار دستگاه عیب‌یابی قرار می‌دهد و‌ سخت‌کیشان قدرت و دین را تقویت 

می‌کند. دســتگاهی که در روزگار کهن فتوای متحجران و خشم عوام بود و 
در عصر مدرن، ممیزی و محاکمه. با چنین ســابقه تاریخی است که از انزوا 
درآمــدن ویس و رامین و فخرالدین اســعد گرگانــی را در دهه‌های اخیر باید 
قدر دانست و همایش بزرگان ادب و فرهنگ در شب بخارای اخیر را به بهانه 
کتابی درباره این منظومه بزرگ، به فال نیک گرفت. شاید چنین رخدادهایی 
نشانه‌ای باشد از قدر دانســتن بزرگان و آثار مهجوری چون ویس و رامین. و 
مهمتر از آن، آغاز نوعی بازاندیشــی فرهنگی و تاریخی درباره ایران و انسان 
ایرانی؛ انســانی که ایده شــکافتن فلــک و درانداختن طرحی نــو دارد، اما 
اغلــب از دیدن واقعیت‌های عیان پیش پای خود باز می‌ماند. خواندن و قدر 
دانستن منظومه‌ای که از عیب‌های این جهان می‌گوید و واقعیت انسان را با 
همه نقص‌ها و کژی‌هایش پیش رو می‌نهد، گامی است در جهت بازشناسی 
انتقادی ایران و ایرانی. گامی که در این روزگار مُد شدن سخن گفتن از ایران 
و ایدئولوژیک کردن آنچه در سوی پوزیسیون و چه اپوزیسیون، برداشتنش 
ارزش و اهمیتــی دوچنــدان دارد. ایران مهم اســت و باید ایــن خانه را قدر 
دانست؛ اما این دغدغه هم بی‌جا نیســت که وطن، بت عیاری دگر نشود و 

به شکلی نو بر نیاید...

ادامه 
یادداشت 

سردبیر


